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هنر، روایت نظر است؛ 
دفاعی از حق فیلم ساز برای سخن گفتن

احمد زیدآبادی در یادداشــتی که پس از موفقیــت اخیر جعفر پناهی در 
جشــنواره کن منتشر کرد، نگاهی انتقادی و در عین حال همدلانه به بازتاب 
این موفقیت در جامعه ایرانی داشــت. او نوشت که این جایزه باید همه ایرانیان را 
خوشــحال کند، اما نمی کند، چون سایه سیاست بر همه  چیز، حتی هنر، سنگینی 
می کند. از نظر او، چون پناهی درگیر منازعات سیاســی شده، عده ای موفقیتش را 
«سیاسی» می دانند و آن را بی ارزش می کنند. درست در همین نقطه است که باید 
مکث کرد. آیا اساســا سیاســی بودن یک فیلم یا یــک جایزه ایراد اســت؟ آیا اگر 
جشــنواره ای فیلمی را به دلیل جســارت یا دغدغه اش برای مســائل اجتماعی و 
سیاســی انتخاب کند، باید آن را زیر سؤال برد؟ یا اساسا آیا فیلم ساز نباید وارد این 
قلمروها شود؟ واقعیت این اســت که در سینمای معاصر ایران، بخشی از جریان 
جدی و مؤلف، دقیقا از همین موضع شکل گرفته: از دل دغدغه ها. جعفر پناهی، 
محمد رسول اف، سعید روستایی یا حتی اصغر فرهادی، صرفا قصه گو نیستند؛ آنها 
رویدادهای اجتماعی را می بینند، تحلیل می کنند و روایت می کنند. سینما برای آنها 
ابزار زیبایی شناسی صرف نیست، بلکه ابزاری برای بیان است، برای موضع گیری و 
بــرای کنشــگری در دل جامعه. اگــر نویســنده ای در قالب مقاله یا داســتان، یا 
روزنامه نگاری در قالب گزارش، نظر سیاسی اش را منتقل کند، مشکلی نیست. اما 
اگر فیلم سازی همین کار را در قاب دوربین انجام دهد، ناگهان متهم به سیاسی کاری 
می شــود! این برخورد، نه منصفانه است و نه مطابق با اصول آزادی بیان. حقوق 
ارتباطــات تأکید می کنــد که هنرمند حق دارد جهان بینی خــود را در قالب اثرش 
عرضه کند. این حق، محدود به ژانر یا قالب خاصی نیست. همان طور که پلتفرم ها 
و رســانه ها بایــد تنوع صداها را بپذیرنــد، مخاطب نیز باید بدانــد که فیلم، فقط 
سرگرمی نیســت؛ گاهی طرح مسئله است. احمد زیدآبادی در یادداشتش هشدار 
می دهد جوایز سیاســی، توقعــات غیرعادی ایجاد می کنند و هنرمنــد را از «رفتار 
طبیعــی» خــارج می کنند، امــا مگر هنرمنــد موظــف بــه «طبیعی» ماندن در 
چارچوب های رسمی و مألوف است؟ مگر نه اینکه هنر، اساسا یک جور «فرا رفتن» 
اســت؟ اگر جعفر پناهی به واســطه فیلمش، ذهنی را در اروپا یا در ایران به فکر 
واداشته، مگر این نفع عمومی نیست؟ نکته دیگر اینکه همین رفتار و نگاه، گاه در 
داخل کشور هم تکرار می شود. آیا در جشنواره فجر، فیلم هایی به دلایل فرهنگی یا 
سیاسی خاصی جایزه نمی گیرند؟ آیا این انتخاب ها گاهی سلیقه ای نیستند؟ پس 
اگر آن داوری ها را طبیعی می دانیم، چرا کن را زیر ســؤال ببریم؟ ســینما فقط یک 
مدیوم زیبایی شناســانه نیســت؛ رســانه ای اســت برای بیان، نقد و طرح مسئله. 
فیلم ســازی که دغدغه اجتماعی یا سیاســی دارد، اگر اثرش را با زبان سینما و با 
کیفیت بالا تولید کند، حقش است که دیده شود، حتی اگر مواضعش باب طبع ما 
نباشــد. موفقیت جعفر پناهی، از منظر حقوق ارتباطات، یک نقطه مهم اســت؛ 
نشانه ای از اینکه جهان به روایت های متفاوت توجه می کند. اگر بخواهیم به بلوغ 
فرهنگی برســیم، باید این موفقیت را تبریک بگوییم و نــه از آن به عنوان ابزار نقد 

سیاسی استفاده کنیم.

وضعیت سفید و اوضاع نه چندان سفید
 سریال های سیما

مجموعه زیبا و خاطره انگیز وضعیت سفید شاید برای دهمین بار از شبکه 
آی فیلم سیما پخش می شود. من همراه خانواده چندین بار این سریال را از 
اول تا آخر با شــور و اشتیاق فراوان تماشا کرده ام و البته این بار نیز تماشا خواهم 
کرد. از خصلت های شــاهکارهای هنری این است که مخاطب از مرور آنها خسته 
نمی شــود و در هر بار دیدن، زیبایی ها و معانی جدیدی از آن کشــف می کند. آری 
شــاهکارها، آثاری  تکرار نشــدنی و درعین حال غیر قابل تکراری شدن هستند. قدما 
اصطلاح «قند مکرر» را غالبا برای چنین آثاری وضع و استفاده کرده اند. وضعیت 
ســفید هم در ردیف چنین آثاری قرار دارد؛ ســهل و ممتنع، بــدون  هیچ ادعایی. 
همین جا اضافه کنم که سادگی و سهل الوصولی هم از خصلت های شاهکارهای 
هنری اســت (نگاه کنید به رباعیات خیام، غزل های حافظ و این اواخر حیدربابای 
شــهریار). باری داستان زیبا، شخصیت پردازی های عالی، گفت وگوهای درخشان و 
همچنین تک گویی های درخشــان تر در بســتری از خاطره و احســاس مجموعه 
وضعیت سفید را به اثری ساده، صمیمی و در عین حال ارزشمند تبدیل کرده است. 
کارگردانی عالی، صحنه آرایی های بدیع و بازی های درخشــان هم زیبایی های این 
مجموعه را به اوج خود رسانده است. زوایای بدیع دوربین، میزانسن های چشم نواز 
و خط روایت گیرا و جذاب از ویژگی های کارگردانی حمید نعمت االله در مجموعه 
وضعیت سفید است که در فیلم نامه صمیمانه هادی مقدم دوست، خوش نشسته 
و خوش تر درخشیده است. بازیگران نقش آفرین در این مجموعه می توانند ادعا و 
افتخار کننــد که تمام زیبایی های حرفه ای و مهارت های بازیگری خود را در آن به 
منصه ظهور رسانده اند. آمیزش هنرمندانه ژانرهای طنز، تراژدی، عشق و حماسه 
زیبایی های خیره کننده و جاذبه های سرمست کننده ای به مجموعه بخشیده است. 
بــه نظر من بازی درخشــان عباس غزالی در نقش بهــروز، نقطه عطفی در تاریخ 
سریال ســازی ایرانــی  و نقطه اوجی اســت که خــود هنرمند هــم در دیگر آثار و 
فعالیت هایش هرگز به آن نزدیک نشــده اســت. ســکانس آواز مرحوم عزت االله 
مهرآوران در میان خرمنی از گل های ســرخ، بــا آن لحن گیرا و صمیمی، از جمله 
زیباترین ســکانس هایی است که تا کنون از قاب تلویزیون به نمایش در آمده است. 
داستان اصلی که پناه آوردن یک خانواده به باغ اجدادی (رجوع به اصل) در جریان 
موشک باران تهران است، به آرامی داستانک های مربوط به هر کدام از شخصیت ها 
را به خود جذب می کند و در قالب رودی خروشان به سمت دریای بی پایان حرکت 
می کنــد و در این حرکت به زیبایی مخاطبان را با خود همراه می کند. به راســتی 
بینندگان ایرانی «تا چند تا چند»* باید انتظار بکشند که از قاب تلویزیون آثار فاخری 
مانند هزار دســتان، روزی روزگاری، پدر سالار، خانه ســبز، روزگار قریب و وضعیت 
سفید را ببینند؟ راز این کار در ارج نهادن به هنرمندان واقعی و رعایت شأن و منزلت 
آنهاســت. تلاش برای جایگزین کردن هنرمندان مشــابه و تقلبی، بیهوده اســت. 
مدیران صدا و سیما باید هنرمندان واقعی و همچنین قدر و منزلت آنها را بشناسند 
و آنها را نه در ذیل سلطه مدیریت شان، بلکه در کنار خود ببینند. مدیران رسانه ملی 
همچنین به فهرست بی انتهای مجموعه های کم ارزش و سبک مایه سال های اخیر 
نگاه کنند که شــاید به جز ارزیابان پخش، بیننده ای در جامعه نداشته اند. آنها بهتر 
اســت به اصالت ها و ایضا ســرمایه های هنری رسانه خود برگردند؛ به سریال ها و 
مجموعه هایــی کــه در زمان پخش آنهــا، خیابان ها خلوت می شــد و تکیه کلام 
شخصیت هایشــان به ضرب المثل های رایج تبدیل می شــد. وضعیت سفید برای 

سریال سازی تلویزیون تنها از این طریق میسر است و لاغیر.
* «در انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند تا چند ورق خواهد خورد» شاملو

سینماسینما

 فکر می کنم اولین نکته حائــز اهمیت درباره فیلم نامه «زیبا   �
صدایم کن»، اقتباس ادبی آن است؛ اقتباسی از کتابی به همین 
نام که اتفاقا در برگردان ســینمایی آن، شما خیلی قائل به کتاب 

نبودید. اقتباس از این کتاب چطور اتفاق افتاد؟
میلاد صدرعاملی: چهار، پنج ســال پیش بنا بر تصمیمی در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قرار می شود چند کتاب 
منبع اقتباس فیلم نامه و در نهایت منجر به تولید اثر ســینمایی 
شــود. رمان «زیبا صدایم کن» نوشــته آقای فرهادحسن زاده  را 
هم به آقای صدرعاملی پیشــنهاد دادند کــه در این مدت چند 
فیلم نامه توســط چندین نفر نوشته شد. مثلا یک نسخه را آقای 
اصغر عبداللهی نوشت. خود آقای حسن زاده یک نسخه نوشتند 
یا آقای کامبوزیا پرتوی که از قضا چند ســکانس هم نوشتند، اما 
متأسفانه عمرشان به دنیا نبود. چند سال پیش من، محمدرضا 
و آرش فیلم نامه سریالی را نوشتیم که به دلیل تولید هزینه بر و 
شــرایط مالی ساختش ممکن نشد. آقای صدرعاملی فیلم نامه 
آن ســریال را که خواند، به ما پیشنهاد نوشــتن فیلم نامه «زیبا 

صدایم کن» را داد.
 خاطرم هســت در نشســت خبری بعد از نمایش فیلم در   �

جشــنواره فیلم فجر، آقای صدرعاملی تأکید کردند که دوست 
داشــتند مرغك معروف کانون را باز در فیلمــی ببینیم که فکر 

می کنم همین دلیل اصلی ساخت « زیبا صدایم کن» بود.
آرش صادق بیگی: بله، در کتاب «زیبا صدایم کن» شخصیت 
دختر نوجوان پررنگ اســت.  فکر می کنــم هیچ کس  مثل آقای 
صدرعاملی در حوزه خانــواده و مصائب دختران نوجوان و در 
آســتانه بلوغ کار نکرده اســت؛ دخترانی که در پی استقلال اند. 
جــز اینکه این روایت یك روزه در خیابان ولیعصر هم برای آقای 

صدرعاملی جذاب بود.
محمدرضا صدرعاملی: به علاوه، رابطه پدر و دختری که آقای 
صدرعاملی دوســت داشت و به نظرم اصلی ترین دلیل ساخت 

این فیلم از سمت آقای صدرعاملی همین مورد بود.
 تغییرات فیلم نامه نســبت به کتاب محســوس است. مثل   �

اینکه در کتاب، دختــر به فرار پدر از آسایشــگاه کمك می کند، 
در صورتی کــه در فیلم این طور نیســت و تغییــرات دیگری که 
فیلم نامه را از کتاب متمایز می کنــد. این تغییرات با چه نگاهی 

اعمال شد؟
محمدرضا صدرعاملی: کتاب ســال ۹۴ چاپ شــده و همین 
فاصله ۱۰ ساله ای که وجود داشت، طبیعتا اعمال این تغییرات 
را ضروری می کرد. در پرداخت شخصیت ها، خیلی موارد تغییر 
کرد. خیلی از مناســباتی که در کتاب بین پدر و دختر بود، نیاز به 
تغییرات داشــت؛ ضمن اینکه احساس کردیم برای اقتباس نیاز 
اســت چیزهایی به فیلم نامه اضافه کنیم و بخش هایی را هم 

گسترش بدهیم.
 به مناسباتی اشاره کردید که زمینه تغییرات فیلم نامه نسبت   �

به کتاب شد. در این فیلم دختری را می بینیم که از نسلی است که 
شاید من هم خیلی شناختی درباره آن ندارم و به اصطلاح نسل 
«زد» گفته می شــود؛ مناســباتش با جامعه و پیرامونش نسبت 
به نســل های پیش از خود متفاوت است و طرز تفکر خودش را 
دارد.  فیلم نامه ای که این نســل را نمایندگی کند و دغدغه ها و 
طرز نگاهش به جامعه و پیرامونش را ببینیم، چطور نوشته شد؟ 
چقدر این نســل را می شناسید و فیلم نامه را بر حسب مناسبات 

آنها نوشتید؟
آرش صادق بیگی: شــخصیت دختر داســتان و رابطه اش با 
پدر در رمان پرداخت شــده بود، با این تفــاوت که نوجوان الان 
با نوجوان ۱۰ ســال پیش کنش متفاوت تری دارد و اصلا روابط 
و شــخصیت ها در فیلم نامه از همین تفاوت نشئت گرفت. فکر 
کردیم می توانیــم ارتباط زیبا را درگیرانه تر بنویســیم. پدری که 
ســر دخترش خراب می شــود و دختری که از پدر بریده و منکر 
اوست. دختر دچار مشکلات هویتی اســت؛ مادرش را زودتر از 
دســت داده و همین طور درگیر پدر روان پریش هم هست. روح 
رمان در فیلم نامه هست. ساختار اصلی قصه از یك فرار شروع 
می شــود و به تاورکرین می رسد. ما در جزئیات و خرده پیرنگ ها 
پیش رفتیم و تغییرات را اعمال کردیم. برای ترجمه تصویری، به 
تمامی این کشمکش ها و موقعیت های درگیر کننده نیاز داشتیم.

 بله طبعا تبدیل کردن  نسخه تصویری یك قصه به فیلم نامه،   �

عناصر دراماتیك بیشتری نیاز دارد.
آرش صادق بیگــی: در رمان تلخی های بیشــتری می بینیم. 
مبحث کودك کار مطرح می شــود که ما ترجیــح دادیم چنین 
مضمونی در فیلم نامه نباشد و تا حد زیادی تلخی ها و سیاهی ها 

را کم کنیم.
میلاد صدرعاملی: جز تلخی، اساسا استفاده از کودکان کار در 

فیلم ها، موضوع زیاد دیده  شده و گفته شده ای بود.
محمدرضا صدرعاملی: حتی جایی در کتاب اشــاره می شــود 
که پدر جانباز جنگ هم هســت و بخشی از مشکلات اعصاب و 
روان پدر به این موضوع برمی گردد. اگر قرار بود در ســال ۱۴۰۳ 
یك دختر ۱۶ ســاله داشــته باشــیم که پدرش در جنگ آسیب 
دیــده، منطقی نبود. جز این، در کتاب مادر با مردی ازدواج کرده 
که بچه ها را اســتثمار می کنــد و آنها را برای کار ســر چهارراه 
می فرســتد و اصلا به همین دلیل بهزیســتی بچه را از مادرش 

گرفته است. ما فکر کردیم چنین فضاهایی را در فیلم نبینیم.
آرش صادق بیگی: به  نظرمــان آمد رابطه پدر با دختر آن قدر 
انســانی و عاطفی اســت که احتیــاج به زرق وبــرق اجتماعی 
دیگری ندارد. مثالی که می زنــم به هیچ وجه قیاس کردن فیلم 
«زیبا صدایم کن» با فیلم «دایره مینا» نیســت که اساسا و اصلا 
شــباهتی به هم ندارند؛ منظورم در نحوه اقتباس است و اینکه 
چه چیزی را از متن اصلی برداریم و چه چیز را نه. فیلم برگرفته 
از داستان آشغال دونی غلامحســین ساعدی است که موضوع 
همان خون فروشی است و جوانی که خبرچین ساواک می شود. 
برداشــتم این است که مســئله خون در جامعه آن  روز آن قدر 
ملتهب و انســانی و تاریک بوده که داریوش مهرجویی عامدانه 
آن  بخــش خبرچینی و ســاواک را از قصه فیلــم حذف کرده تا 
حرفی که می خواهد بزند، بوی سیاست زدگی یا هر تأویل دیگری 
را نگیــرد. انگار در اقتباس های خوب، از قضا مضامین انســانی 
متبلورتر می شود؛ مثلا «مهمان مامان» که درگیری یك جماعت 
شــریف را می بینیم  یــا در «خواهران غریــب» که یک مضمون 

خانوادگی دستمایه روایت قصه می شود.
میــلاد صدرعاملی: ما چند بار ســیناپس نوشــتیم و در این 
نوشــتن ها بود که شخصیت خســرو برایمان جذاب تر شد. فکر 
کردیم یک پدر داریم که می تواند به جای زیبا شــخصیت اصلی 
باشد و این را به آقای صدرعاملی قبولاندن کار ساده ای نبود که 

قصه را با خسرو شروع کنیم.
محمدرضا صدرعاملی: در واقع راوی هم در کتاب و هم باقی 
فیلم نامه هایی که پیش از این نوشته شده بود، زیباست. از جایی 
به بعد فکر کردیم اگر بخواهیم به زندگی نسلی که به آن اشاره 
می کنیم، نزدیك شــویم، در حد سینمای ما واقع گرایانه نخواهد 
بود. به نظرم نمی توانیم زندگی نسل جوان ۱۶ ساله را با تمامی 
مختصاتش روی پرده ســینما ببینیم. مناسبات، علایق، سلیقه و 
روابطش در سینمای ما نمی تواند به طور کامل بازتاب پیدا کند. 
از این جهت، زیبا را به عنوان تنها نظرگاه داســتان انتخاب کردن 
ریسك بزرگی بود. فکر کردیم شاید بهتر است به خسرو نزدیك 

شویم و از چشم او به دخترش نگاه کنیم.
میلاد صدرعاملی: مثل ســکانس های پارتــی و میهمانی در 
فیلم ها که هر کاری کنی چیزی که انتظار می رود نمی شود و از 
واقعیت دور می شــود. به همین دلیل دنبال خط داستانی قابل 

اعتنایی بودیم.
 می خواهم بدانم از نظر شــما چه چیزی در نسل زیبا جذاب   �

و قابل اعتناست  یا برای شما محل پرسش بوده که در فیلم نامه 
روی آن کار کردید؟ اصلا به این نسل چطور نگاه می کنید؟

محمدرضا صدرعاملی: به نظر من جسارت زیبا و تلاشش برای 
مستقل شــدن و دوباره شروع کردن و روی پای خودش ایستادن، 
ویژگی جالب این نســل اســت. صراحت اینکه اگــر جایی لازم 
می بیند مقابل پدر یا عمویش بایستد، ویژگی ای که در بچه های 

این نسل هم دیده می شود.
 ژولیت رضایی هم برای اجرای این نقش و نزدیك شدن به   �

ویژگی های این نسل کمك کرد؟
میلاد صدرعاملی: از وقتی انتخاب شــد و تمرینات روخوانی 
را شــروع کردیم، ژولیت زحمت زیادی برای این نقش کشید. او 
یك رگ فرانســوی دارد و با لهجه، فارســی حرف می زند. لیلی 
رشــیدی در این مسیر کمك بزرگی برای ما بود و روزها با ژولیت 

 روی لهجه اش کار می کرد. وقتــی دیالوگ ها را می خواند، از او 
می خواســتیم دیالوگ ها را به خودش نزدیك تر کند یا اگر جایی 
باید دیالوگی می گفت که به ادبیات هم نسلانش نزدیك تر است، 

استفاده کند.
 حضور امین حیایی در این فیلم چشمگیر است؛ کمی هم از   �

ویژگی های نقش خســرو که امین حیایی آن را ایفا کرد، صحبت 
کنیم. چه ویژگی هایی برای این شخصیت در نظر گرفتید؟

میلاد صدر عاملی: بــا توجه به آثار قبلــی آقای صدرعاملی 
مشــخص بود که نقش زیبا را یك نابازیگر بازی خواهد کرد. ما 
از همان ابتدا درباره حضور امین حیایی به نتیجه رسیده بودیم، 
هرچند که گزینه حضور پیمان معادی هم مطرح شد که همراه 
با دختــرش در فیلم ایفــای نقش کند. اما امیــن حیایی گزینه 

پررنگ تری بود و فیلم نامه براساس حضور او نوشته شد.
محمدرضا صدرعاملی: خســرو در بیمارســتان روانی بستری 
اســت و جامعه روی آن برچســب بیمار می زند، اما ما دوست 
داشتیم وقتی در مواجهه با آدم ها در جامعه قرار می گیرد، آدم 
درست ماجرا او باشد. او باشد که تصمیم های درست می گیرد و 
مشکلات را حل می کند و فکر می کنم که اگر همین را به عنوان 
تنه اصلی شــخصیت در نظر بگیریم، می توانیم با شخصیت او 
جلو برویم. در سکانسی اشاره می کند که من هیچ کاری برای زیبا 
نکردم. فکر کردیم او پدری است که این را مدام با خودش تکرار 
می کند و حالا می خواهد واقعا کاری برای دخترش انجام بدهد. 

او می خواهد خودش را به دخترش ثابت کند.
میلاد صدرعاملــی: در عین حال خســرو می تواند نماد طبقه 
متوســطی باشد که در همه این سال ها شاید از سالی که زیبا به 
دنیا آمــده، به طبقات پایین تر جامعه ســقوط کرده اند. بالاخره 
شــغل راننده تاور کرین شغل کم درآمدی نیست و حقوق خوبی 
دارد. آنها جزء طبقه متوســطی بوده اند که خانه ای داشتند و از 
پدر مغازه ای بــه ارث برده بودند. از طبقه پایین جامعه نبودند؛ 
از طبقه ای بودند که برای خودشــان یك زندگی خوب داشتند و 

به مرور این زندگی را از دست داده اند.
  تا امروز نظــرات مختلفی درباره فیلم از ســمت منتقدان   �

مطرح شــده اســت. «زیبا صدایم کن» ازجمله فیلم های مورد 
قبول منتقدان است، اما برخی از آنها به بعضی از نکات فیلم نامه 
نقدهایی وارد می دانند. شــاید بارزترین آنها توهمی اســت که 
خســرو در دیدن زن ســابقش دارد و در آن لحظات زیبا با این 
توهم توجه جلب می کند، از اینکه در بخشی از فیلم امین حیایی 
همســرش را می بیند، ولی دختر با این توهم پدر همراه نیست و 
ناگهان در انتهای فیلم دختر با مادرش روبه رو می شود. در واقع 
اگر جایی نگاه زیبا و پدرش در این توهم تطبیق داشــت، مسیر 
منطقی تری را برای فیلم نامه متصور بودیم. نگاه شما به این نقد 

چیست؟
آرش صادق بیگی: در جشــنواره فیلم فجر نظــر منتقدان و 
مــردم به هم نزدیك بود و در اکــران عمومی هم مردم از فیلم 
استقبال کردند. با این پیش فرض می توانم بفهمم بعضی افراد 
وقتی به سینما می روند، شاید انتظار یك فیلم روشنفکرانه دارند. 
اما جواب سؤال شــما و جواب طیفی که شاید بگویند یك نوع 
سانتی مانتالیسم در فیلم هســت، باید بگویم بله هست، چون 
قــرار بود فیلم ملودرام باشــد و ما هم از قواعــد ژانر ملودرام 
پیــروی کردیم، مثل اتفاقاتی در قصــه که تمرکزش برانگیختن 
احساسات تماشاگر اســت. اگر قواعد ژانر ملودرام پایان خوش 
است، بر خلاف تراژدی کلاسیك که حتما باید به مرگ یا شکست 
بینجامد، ما پایان خوش را تصویر کردیم. بســیاری معتقد بودند 
بهتــر بود فیلــم روی تاورکرین تمام می شــد، ولــی نظر آقای 
صدرعاملی منطبق بر ملودرام کلاســیك بود. قواعد ژانری که 
ترجیح می دهد گره های فیلم باز شــود و تا آخر جواب مخاطب 
داده شــود؛ چیزی برعهده خیالش گذاشته نشود و مثلا تا آخر 

ببینیم دختر می تواند مادرش را ببخشد.
محمد رضا صدرعاملی: در کتاب مادر سرنوشت دیگری داشت 
و در نسخه اولیه فیلم نامه هم مادر حضور کوتاهی داشت ولی 

با اصرار آقای صدرعاملی مادر در قصه پررنگ شد.
آرش صادق بیگی: اصلا ما یك نسخه فیلم نامه بدون حضور 
مادر نوشتیم، اما بعد که با دوستان دیگری هم مشورت کردیم، 
بدون اینکه از نظر آقای صدرعاملی مطلع باشند، هم نظر بودند 

که مادر به فیلم نامه اضافه شود.
میلاد صدرعاملی: یکی از ســختی های ســاخت این فیلم که 
دست مان را تا حدی بسته بود، روایت آن در یك روز و در خیابان 
ولیعصــر بود. ما از میدان راه آهن تــا میدان تجریش را در فیلم 
می بینیم. در امتداد همین ایده بود که فکر راننده اتوبوس بودن 
مادر برای ما راه گشــا شد. گویا الان راننده اتوبوس خانم نداریم، 

ولی در گذشته وجود داشته.
 بــا اینکه اشــاره کردید پایانــی که در حال حاضــر در فیلم   �

می بینیم، صلاحدید آقای صدرعاملی بود اما به نظر می رسد این 
پایان انتظار مخاطب را برآورده نکرده اســت و چندان باورپذیر 

نیست.
آرش صادق بیگــی: فکر می کنم پایان فیلم مخاطب را درگیر 
می کند، نظراتــی می خوانم از اینکه تماشــاگر چقــدر با فیلم 
همدلی داشــته و گریــه کرده؛ آن  هم گریه ای که باعث تشــفی 

خاطرشان شده نه اندوه .
 فکــر می کنم شــما مســیر ســخت تر را انتخــاب کردید.   �

د رحال حاضر ســاخت فیلم اجتماعی با گذشته متفاوت تر شده 
است و شــاید انتخاب طیف عظیمی از فیلم سازان ما نیست یا 
بسیاری از فیلم ســازانی که این گونه را دوست داشتند، به ناچار 
مســیر دیگری را انتخاب کردند یا از سینما دور شدند. اصلا «زیبا 
صدایم کن» به مسیر ممیزی در گرفتن پروانه ساخت دچار شد؟ 

و اصلا نگاه شما به ساخت فیلم های اجتماعی چیست؟
میلاد صدرعاملی: ما چندان مشــکل گرفتن پروانه ســاخت 
نداشــتیم. یك سکانس گشت ارشــاد بود که متأسفانه یکی از 

پلان هایش سانسور شد.
 و نظر شما درباره مصائب ساخت فیلم اجتماعی؟  �

محمدرضــا صدرعاملی: به نظرم یك شــبه ایــن اتفاق برای 
ســینمای اجتماعی نیفتاده است. این مســیری است که از ۱۵، 
۲۰ ســال پیش شروع شــد. تزریق یك نوع خاصی از کمدی به 
ســینما باعث تغییر خیلی از مسیرها شــد. کیفیت ۹۰ درصد از 
کمدی ها با سال های قبل قابل مقایسه نیست. مثلا با کمدی های 
پرفروشی که در دهه ۸۰ می دیدیم یا حتی اوایل دهه ۹۰ ساخته 
می شــد. در دهه ۸۰ فیلمی ساخته شد مثل «من ترانه ۱۵ سال 
دارم» یا «دختری با کفش های کتانی» که بازیگر شناخته شده ای 

نداشت، اما این فیلم ها اتفاقا دیده و پرفروش می شد.
میلاد صدر عاملی: خاطرم هست فیلم «دختری با کفش های 
کتانی» و فیلم «ســیاوش» ساخته ســامان مقدم با بازی هدیه 
تهرانی هم زمان اکران بودند پا به پای هم جلو می رفتند و فروش 

خوبی در گیشه داشتند.
محمدرضا صدرعاملی: الان حتی نمی توانید فکرش را بکنید، 
یك فیلم که بازیگر شناخته شــده ای ندارد، یك اکران گســترده 
خوب داشــته باشــد، چه برســد به اینکه پرفروش شــود. این 
برمی گردد به سیاست گذاری و سلیقه ای که در طول این سال ها 
برای مردم ســاخته شــده و نتیجه آن این اســت که یك گونه 

سینمایی در حال حذف شدن است.
میلاد صدرعاملی: ولی به نظر من ســینمای اجتماعی ریشه 
دارد و فکر می کنم این هم دورانی است که از آن عبور خواهیم 
کرد. الان هم می بینیم که اردیبهشت امسال در مقایسه با سال 
گذشــته ۴۰ درصد افت مخاطب داشــته اســت. سال گذشته 
شــاید کمدی های بهتری می دیدیم، اما همین الان هم متوجه 
می شــویم اقبال مــردم به فیلم هــای کمدی هم کمتر شــده 
است و به مرور ســینمای اجتماعی دوباره جای خودش را پیدا 
می کند. ســینمای اجتماعی محصول جامعه است. جامعه ای 
که حالش خوب اســت، سینمای اجتماعی هم رونق می گیرد، 
ولی تا وقتی حال مردم خوب نباشــد و فقط ســینما بروند که 
دو ســاعت بخندند و به هیچ چیز فکر نکنند، اوضاع به همین 

منوال خواهد بود.
محمدرضا صدرعاملی: بخشــی از آن هــم به ممیزی مربوط 
می شــود. در دهه ۷۰ و ۸۰ تصویری که در فیلم های اجتماعی 
ارائه می شــد، نزدیکی بیشتری به زندگی واقعی مردم در سطح 
شهر داشــت. الان دوربین را هر جور در خیابان ولیعصر در کنار 
خیابان بگذارید، هر پلانی که می گیرید، قابل پخش نخواهد بود. 
وقتی مردم این فاصله را با زندگی خودشان می بینند، باورپذیری 
برای آنها ســخت می شــود. این فاصله باید کمتر شود تا مردم 

خودشان را بیشتر روی پرده سینما ببینند.
آرش صادق بیگــی: اگر بخواهیــم ســینمای اجتماعی را با 
خودش مقایســه کنیم، بشــخصه از موضوعات تکراری خسته 
شــده ام. در یک دوره ای تــم قصاص در فیلم هــای اجتماعی 
همه گیر می شــود، یا در یک دوره اقســام فیلم هایی که کاراکتر 
اصلی تصادفــا به یکی می زند یا یکی را هــل می دهد و طرف 
می میــرد، مد می شــود. یــا فیلم هایی کــه روشــنفکری را در 
نشــان دادن طبقه فرودست در ناتورالیســتی ترین شکل ممکن 
می بینند. به  نظرم می توان با نگاه متفاوتی و دســت کم قصه گو 

به سینمای اجتماعی پرداخت.
 خاطرم هســت که قبــل از اینکه «زیبا صدایــم کن» را در   �

جشــنواره ببینیم، از این فیلم به عنوان اثری که ما را به یاد آثار 
پیشین و موفق آقای صدر عاملی می اندازد، اشاره می شد. سعی 

داشتید با این فیلم خاطره آن آثار را تداعی کنید؟
میــلاد صدر عاملی: بله، تمــام تلاش مان را کردیــم که چنین 
مفهومــی را تداعــی کنیــم. طبیعتا ســوژه هم چنیــن چیزی را 
دیکته می کرد. بــا وجود یك دختر ۱۵، ۱۶ ســاله به عنوان یکی از 
شــخصیت های اصلی، می شد که به سمت همان فیلم ها رفت و 
پیش بینی کرد که همین برداشــت از آن شــود. امیدواریم که این 
تلاش موفقیت آمیز بوده باشــد و خاطرات گذشــته خراب نشده 
باشند. کار ما خیلی سخت بود، چون با فیلم نامه نویسان بزرگی که 
پیش از این با آقای صدرعاملی همکاری داشتند، مقایسه می شدیم.
آرش صادق بیگــی: همکاری گروهی در نــگارش فیلم نامه 
«زیبا صدایم کن» پروســه و تجربه جذابــی برای منی بود که از 
دنیای شخصی تر ادبیات به ســینما آمده بودم. ما چندین سال 
اســت که با هم می نویســیم و اینترنتی هم می نویســیم و این 

چند صدایی بودن برای هرکدام مان جالب است.
محمد رضــا صدر عاملــی: تجربه گروهی نوشــتن دســتاورد 
لذت بخــش و بزرگی برای ما بود که دوســت داریم آن را ادامه 

بدهیم.
میلاد صدرعاملی: فیلم نامه «زیبــا صدایم کن» در مدت یك 
سال نوشته شــد، ولی حاصل یك کار چهار ســاله بود. در واقع 
با همان پشــتوانه نوشــتن سریال و آشــنایی ذهنی و سلیقه ای 
که هر سه نســبت به هم پیدا کرده بودیم، منجر به نوشتن این 
فیلم نامه شــد. «زیبا صدایم کن» یك فیلم حال خوب کن است. 
قصد ما برای نوشتن و ساختن این فیلم هم همین بود. امیدوارم 
از این دست فیلم ها بیشتر ساخته شود و مردم بیشتر به آن اقبال

نشان بدهند.

یادداشت

نگاه

کارشناس ارشد حقوق ارتباطات
مهدی کوهیان

 روزنامه نگار
علی صمدی

گفت وگو با میلاد صدرعاملی، آرش صادق بیگی و محمدرضا صدرعاملی فیلم نامه نویسان «زیبا صدایم کن»

واقعیت زندگي مردم را نمي توان 
در فیلم هاي سینمایي امروز تصویر کرد

بهناز شیربانی

«زیبا صدایم کن» تازه ترین تجربه ســینمایی رسول صدرعاملی، مدتی است به اکران رسیده. فیلم سازی که بیش از هر چیز 
او را به واســطه نوع نگاهش به خانواده و دختران جوانی که در آستانه بلوغ، درگیر چالش هایی می شوند می شناسیم. «من 
ترانه ۱۵ ســال دارم» و «دختری با کفش های کتانی» از جمله ســاخته های ماندگار و خاطره ســاز رسول صدر عاملی است. 
به بهانه نمایش ایــن فیلم با میلاد صدرعاملی، آرش صادق بیگی و محمدرضا صدرعاملی، ســه فیلم نامه نویس این فیلم 
سینمایی، هم صحبت شده ایم تا  نگاه آنها به نســل جوانی که در این فیلم تصویر شده است، بدانیم و البته درباره سینمای 

اجتماعی بیشتر صحبت کنیم.
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